
چکیده

گسترش شتابان فناوری هوش مصنوعی، به ویژه سکوهای هوش مصنوعی مولد، ابعاد بنیادین وضعیت انسانی را در ساحت های کنش، معنا و جمع گرایی 
دگرگون ساخته است. این مقاله با رویکردی تحلیلی–تفسیری و میان رشته ای، مفهوم »وضعیت انسانی« در اندیشه هانا آرنت را در نسبت با تجربه 
معاصر کاربران هوش مصنوعی بازخوانی می کند و آن را در گفت وگو با استعاره »کتابخانه بابل« خورخه لوئیس بورخس، رئالیسم نوِِ مارکوس گابریل 
و روایت اسطوره ای برج بابل در عهد عتیق قرار می دهد. فرض اصلی مقاله آن است که هوش مصنوعی، در صورتی که به مرجع حقیقت و تولید معنا 
بدل شود، می تواند به تضعیف کنش انسانی، فروپاشی فضای عمومی، بحران معنا و شکل گیری نوعی توتالیتاریسم دیجیتال بینجامد. در مقابل، اگر 
هوش مصنوعی به مثابه ابزاری در خدمت داوری انسانی و در چارچوب تکثر میدان های معنا فهم شود، نه تنها تهدیدی برای وضعیت انسانی نخواهد 

بود، بلکه می تواند امکان های تازه ای برای کنش، مسئولیت و معنا آفرینی فراهم آورد.
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1. مقدمه

پرسش از »وضعیت انسانی« همواره یکی از مسائل محوری فلسفه 
سیاسی و انسان شناسی فلسفی بوده است. هانا آرنت با فاصله گیری 
بلکه  ثابت،  امری  نه  را  انسانی  متافیزیکی، وضعیت  ذات گرایی  از 
می داند  فناورانه  و  سیاسی  تاریخی،  شرایط  از  مجموعه ای  حاصل 
را فراهم می کنند. در  امکان زیستن، کنش گری و معنا بخشی  که 
دهه های اخیر، ظهور و گسترش فناوری هوش مصنوعی، به ویژه در 
قالب سکوهای مولد زبان و تصویر، این شرایط را به گونه ای بنیادین 
دگرگون ساخته است. این تحول، پرسش هایی تازه درباره جایگاه 
انسان، نقش داوری انسانی و نسبت میان تولید اطلاعات و تولید 
سیاسی،  فلسفه  تلفیق  با  می کوشد  مقاله  این  می کشد.  پیش  معنا 

ادبیات و الهیات، به تحلیل این وضعیت نوپدید بپردازد.

۱. وضعیت انسانی
در اندیشه هانا آرنت و مسئله هوش مصنوعی

آرنت در وضعیت انسانی سه فعالیت بنیادی کردار )Labor(، کار 
)Work( و کنش )Action( را از یکدیگر متمایز می‌کند. کردار به 
چرخه زیستی و بقا، کار به ساخت جهان مصنوع انسانی، و کنش به 

عرصه عمومی، گفتار و سیاست مربوط است.

بهینه سازی  و  کردار  خودکارسازی  مصنوعی،  هوش  عصر  در 

متوجه  اصلی  خطر  اما  می دهد،  افزایش  را  کارآمدی  اگرچه  کار، 
و  واسطه مند  روابط  با  به تدریج  انسانی  تعاملات  زیرا  است؛  کنش 
الگوریتمی جایگزین می شوند. از منظر آرنتی، این روند می تواند به 
تضعیف جمع گرایی، زایندگی و مسئولیت اخلاقی بینجامد و انسان 

را به »حیوان کارگر« فروکاهد.

۲. بورخس و »کتابخانه بابل«: استعاره ای از بحران معنا

داستان »کتابخانه بابل« بورخس، جهانی را تصویر می کند که در 
حقیقت  تمایز  اما  دارند،  وجود  زبان  ممکن  ترکیب های  همه  آن 
با  این استعاره به طرزی چشمگیر  ناممکن است.  از تصادف تقریباًً 
که  جایی  دارد؛  هم خوانی  مولد  مصنوعی  هوش  کاربران  وضعیت 

وفور پاسخ ها لزوماًً به فهم یا معنا نمی انجامد.

به  می تواند  اطلاعات  بی پایان  وفور  که  می دهد  نشان  بورخس 
ناامیدی  گسترش  و  فرقه ها  شکل گیری  حقیقت،  مرجع  فروپاشی 
وجودی بینجامد؛ خطری که در مواجهه بی انتقاد با هوش مصنوعی 

نیز قابل مشاهده است.

۳. مارکوس گابریل و امکان رهایی از بن بست بورخسی

ایده جهان به مثابه یک کلّّ  نو،  با طرح رئالیسم  مارکوس گابریل 
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منسجم و فراگیر را رد می کند و به جای آن از »میدان های معنا« 
سخن می گوید. معنا از نظر او واقعی، اما موضع مند و متکثر است.

را  مصنوعی  هوش  و  انسان  نسبت  بازاندیشی  امکان  دیدگاه  این 
فراهم می کند: هوش مصنوعی تنها در برخی میدان های معنا که 
انسانی  داوری  جایگزین  نمی تواند  و  می کند  عمل  رایانش پذیرند 
شود. بدین ترتیب، بحران معنا نه اجتناب ناپذیر، بلکه حاصل خطای 

هستی شناختی در تلقی از دانش و حقیقت است.

۴. برج بابل در عهد عتیق: تکثر در برابر وحدت مطلق

روایت برج بابل در عهد عتیق، هشداری علیه میل انسان به وحدت 
مطلق، سلطه و جاودانگی است. پراکندگی زبان ها و فرهنگ ها، در 
این روایت، شرط امکان تکثر و جلوگیری از تمرکز قدرت و معنا 

تلقی می شود.

تنوع  حفظ  ضرورت  بر  روایت  این  مصنوعی،  هوش  با  نسبت  در 
زبانی، فرهنگی و تفسیری تأکید می کند و از واگذاری مرجعیت معنا 

به یک نظام واحد هشدار می دهد.

نتیجه گیری

تحلیل تطبیقی اندیشه آرنت، استعاره بورخس، رئالیسم نوِِ گابریل 
اصلی عصر هوش  بحران  نشان می دهد که  روایت عهد عتیق  و 
مصنوعی نه در خود فناوری، بلکه در خلط میان تولید اطلاعات و 
تولید معنا نهفته است. اگر هوش مصنوعی به مرجع حقیقت بدل 
شود، وضعیت انسانی با تهدیدهایی جدی مواجه خواهد شد؛ اما اگر 
مسئولیت  و  داوری  کنش،  خدمت  در  ابزاری  به مثابه  فناوری  این 
به  معنا  میدان های  تکثر  چارچوب  در  می تواند  شود،  فهم  انسانی 

غنای تجربه انسانی یاری رساند.
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